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شیخ دیاباته آخرین خرید پرسپولیس
به گزارش فوتبال ۳۶۰، پرســپولیس پس از آنکه تا آســتانه شــروع لیگ در جذب مهاجم ناکام 
مانده بود، پس از به خدمت یورگن لوکادیا، شیخ دیاباته را هم به ترکیب خود اضافه کرد. این بازیکن 
که در لیگ های نوزدهم و بیستم در استقلال خوش درخشید، با اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس به 
این تیم پیوسته است. این نقل وانتقال چهارمین بازیکن خارجی است که بین پرسپولیس و استقلال 

جابه جا شده است.
شیخ اولین خارجی آبی که سرخ پوش شد

هوار ملامحمد هافبک عراقی پرســپولیس در لیگ نهم، اولین یاغی خارجی محسوب می شود. 
این بازیکن پس از درخشش نسبی در پرسپولیس که با یک پاس گل در دربی همراه بود، به فوتبال 
عراق بازگشــت و فصل بعد پیراهن اســتقلال را به تن کرد. هوار در استقلال هم عملکرد مطلوبی 
داشت ولی حضور این بازیکن چندان طولانی نبود و تنها ۱۰ بازی برای این تیم انجام داد. فصل بعد 
دوباره اســتقلال یک بازیکن خارجی سابق پرســپولیس را جذب کرد و الونگ الونگ، مدافع هافبک 
کامرونــی پرســپولیس در لیگ های پنجم تا هفتــم به ترکیب این تیم اضافه شــد و تنها پنج بازی 
برای اســتقلال فرصت بازی پیدا کرد. سومین یاغی خارجی گادوین منشاست. این نقل وانتقال از دو 
نظر خاص به شــمار می آید؛ اول اینکه منشــا تنها بازیکن خارجی است که به صورت مستقیم بین 
پرســپولیس و استقلال جابه جا شده و دوم اینکه تنها بازیکن تاریخ دو تیم است که در وسط فصل 
از یک قطب فوتبال ایران به قطب دیگر منتقل شــده اســت. منشا پس از آنکه یک فصل و نیم برای 
پرســپولیس بازی کرد، در نیم فصل دوم لیگ هجدهم به اســتقلال پیوست و یک نیم فصل در این 
تیم بازی کرد. شیخ دیاباته اولین بازیکن خارجی تاریخ استقلال است که به پرسپولیس رفته است. 
کلا در فصول اخیر اکثر یاغی ها بازیکنانی بودند که از پرســپولیس به استقلال رفتند. آخرین بازیکن 
استقلال که به پرسپولیس رفت محمدحسین کنعانی زادگان بود که قبل از استقلال، سابقه بازی در 
پرســپولیس را داشت. میثم حســینی که در لیگ های یازدهم و دوازدهم برای استقلال بازی کرد و 
در لیگ سیزدهم به پرسپولیس پیوست، آخرین بازیکنی بود که بدون سابقه بازی در پرسپولیس، از 

استقلال به پرسپولیس پیوست.
دیاباته به دنبال رسیدن به رکورد آلن ویتل

شیخ دیاباته در لیگ نوزدهم با درخشش فوق العاده و با زدن ۱۵ گل آقای گل لیگ شد. این بازیکن 
فصل بعد به دلیل مصدومیت چندان مورد استفاده قرار نگرفت و در لیگ فقط دو گل زد. این بازیکن 
در لیگ قهرمانان آســیا و پلی آف این مسابقات در مجموع ۱۰ گل برای استقلال به ثمر رساند تا با ۲۷ 
گل بهترین گلزن خارجی تاریخ استقلال لقب بگیرد. یکی از رکوردهای تاریخ پرسپولیس که چند دهه 
است دست نخورده باقی مانده، رکورد بهترین گلزن خارجی تاریخ این باشگاه است. آلن ویتل مهاجم 
انگلیســی که در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در این تیم توپ زد، ۱۶ گل برای سرخ پوشان به ثمر رساند و 
پس از گذشت بیش از ۴۰ سال همچنان هیچ بازیکن خارجی در پرسپولیس به این آمار نرسیده است. 
حالا شیخ دیاباته مصمم است که به صورت مشترک عنوان بهترین گلزن خارجی تاریخ پرسپولیس و 
اســتقلال را به خود اختصاص دهد البته دیاباته در پرســپولیس یک رقیب جدی دارد و لوکادیا اولین 

گلش برای این تیم را به ثمر رساند.

۵ پست مهم کمیته ملی المپیک 
در انتظار تصمیم رئیس

به گزارش ایســنا، انتخابات کمیته ملی المپیک ششم شــهریور برگزار شد و هیئت رئیسه و هیئت 
اجرائی جدید نیز از هفته آینده با برگزاری مراســم معارفه، رســما آغاز به کار می کند. اولین جلســه 
رســمی هیئت اجرائی نیز ۱۵ شهریور برگزار می شــود. هیئت اجرائی در جلسات پیش رو باید هر چه 

زودتر در مورد پنج پست مهم تصمیم گیری کند تا کارها روی روال انجام شود.
پست مهم دبیرکلی: دبیر کلی کمیته ملی المپیک اولین پستی است که باید تعیین تکلیف شود. دبیرکل 
طبق ماده ۲۱ اساسنامه کمیته ملی المپیک، به پیشنهاد رئیس و تأیید هیئت اجرائی انتخاب می شود. 
دبیر کل وظایف و مسئولیت های اجرائی کمیته را در چارچوب مفاد اساسنامه و تحت نظارت رئیس 
برعهده دارد. مدیریت ســازمان اداری و اجرائی بر عهده او اســت. انجام مکاتبات داخلی و خارجی، 
اجرای مصوبات هیئت اجرائی، تنظیم بودجه با هماهنگی رئیس و خزانه دار از جمله مسئولیت های 
دبیر کل اســت. دبیرکل باید حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت و اجرائی در امور ورزشی داشته باشد و با 
زبان انگلیسی هم آشنا باشد. دبیرکل وظایف سنگینی را برعهده دارد و از این رو خیلی مهم است که 
چه کســی برای این پست انتخاب می شــود و توانایی انجام این امور را دارد یا خیر. قراراست اعضای 
اجرائی در سه شــنبه هفته آینده گزینه های پیشنهادی خود را معرفی و در نهایت تصمیم گیری کنند. 

پیش از این کیکاووس سعیدی دبیرکلی کمیته ملی المپیک را برعهده داشت.
رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی: پیمان فخری، رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی در فاصله چند 
ســاعت تا انتخابات کمیته ملی المپیک از دو سمت خود کناره گیری کرد. او از ریاست مرکز نظارت بر 
تیم های ملی و سرپرستی کاروان ایران در بازی های آسیایی رسما کناره گیری کرد. با این شرایط هیئت 
اجرائی باید این دو پســت را هم تعیین تکلیف کند. طبق بند ۹ ماده ۲۰ اساسنامه، رئیس کمیته ملی 
المپیک باید فرد مدنظر را برای ریاست مرکز نظارت بر تیم های ملی و همچنین سرپرستان کاروان ها را 
به هیئت اجرائی پیشنهاد دهد تا مورد تصویب قرار بگیرد. سرپرست کاروان ورزشی حداقل یک سال و 
نیم قبل از هر رویداد باید منصوب شود. با توجه به اینکه بازی های آسیایی هانگژو اول تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ 
برگزار می شود، بنابراین اگر فخری همچنان بر تصمیم کناره گیری خود مصر باشد، هیئت اجرائی باید 

هر چه زودتر سرپرست و رئیس جدید مرکز نظارت بر تیم های ملی را انتخاب کند.
ریاست آکادمی ملی المپیک: ریاست آکادمی ملی المپیک از دیگر پست هایی است که با پیشنهاد 
رئیس و تصویب هیئت اجرائی تعیین تکلیف می شود. قبلا این سمت را رضا قراخانلو برعهده داشت 
که با پایان مأموریتش از آکادمی رفت و کیکاووس ســعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک سرپرســتی 
آکادمی را برعهده داشــت تا اینکه در زمان انتخابات برای او حکم ریاســت صادر شد. رئیس آکادمی 

ملی المپیک هم باید حداقل پنج سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش را داشته باشد.
خزانه دار و ذی حساب: خزانه دار و ذی حساب هم از پست هایی است که در اساسنامه جدید مانند 
دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت اجرائی انتخاب می شوند. این پست مهم باید هر چه زودتر 

تعیین تکلیف شود.
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کارلوس کی روش، سرمربی نام آشنای موزامبیکی – پرتغالی، این روزها تبدیل به 
مهم ترین چالش فوتبال ایران شده است. در واقع بعد از انتخاب مهدی تاج به عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران، داستان حضور کارلوس کی روش در تیم ملی جانی 
تازه گرفته و هر ســاعت، خبری درباره آمدن یا نیامدن این مربی به فوتبال ایران به 
گوش می رسد. مهدی تاج، قبل از اینکه به عنوان رئیس انتخاب شود، از بازگرداندن 
کی روش به فوتبال ایران به عنوان یک شعار انتخاباتی استفاده کرد و حالا فوتبالی ها 
منتظر هستند تا ببینند وعده تاج عملی می شود یا خیر. در این بین مسئله تیم ملی 
و البته ســرمربی آن یعنی دراگان اسکوچیچ، نکته اصلی است؛ تاج برخلاف وعده 
روشــنی که داده حالا در پاســخ به این ســؤال که آیا کی روش را برمی گرداند یا نه، 
ســکوت می کند. شاید او هنوز نمی داند چه کسی قرار است برای برگشتن کی روش 
به ایران رأی نهایی را بدهد. هرچه  باشد ولی کارلوس هنوز نیامده، دعوا و دودستگی 
در فضای فوتبال و ورزش ایران شــکل گرفته است. موافقان کی روش او را تنها راه 
موفقیــت تیم ملی در جام جهانی می داننــد و مخالفانش می گویند او آزمونش را 
پس داده و آزمودن دوباره اش خطاســت. گو اینکه این موضوع تمام ماجرا نیست. 
به راستی چه کسی می خواهد کارلوس به ایران بیاید و چه کسی از حضور کی روش 

در ایران واهمه دارد؟
تمایل دولت به حضور کی روش

مهــدی تاج می گوید به تنهایی درباره تیم ملی تصمیم گیری می کند ولی درباره 
ســرمربی تیم ملی، مشخصا او تمام واقعیت را نگفته اســت. هر بار برای انتخاب 
یک ســرمربی نه تنها چراغ ســبز وزارت ورزش  بلکه نظر مســاعد دولتمردان هم 
باید لحاظ شــود. این موضوع البته به ظاهر مشاوره ای اســت و با داستان دخالت 
در امور فدراســیون متفاوت اســت. با درنظرگرفتن همین بخش، می توان گفت که 
دولت، یعنی وزارت ورزش و نمایندگان مجلس از حضور کارلوس کی روش استقبال 

می کنند. این استقبال فراتر از مسائل فنی است. به عبارت ساده تر هم گروه شدن ایران 
در جام جهانی با دو کشــور انگلیس و آمریکا، کشــورهایی که دولت ایران، رسما از 
لحاظ دیپلماتیک با آنها مشــکل دارد، حساسیت ها را بیشتر کرده است. با استناد به 
همین بخش اســت که نظر دولتی ها حضور کارلوس کی روش در تیم ملی است تا 
با اســتناد به تجربه و شناخت او از بازیکنان تیم ملی ایران و همچنین هم گروه های 
ایران در جام جهانی، درصد موفقیت بیشــتر شــود. اینجا مرز باریکی بین صعود و 
موفقیت وجود دارد. واضح اســت که نه با دراگان و نه با کی روش، ایران شــانس 
زیادی برای صعود از گروهش در جام جهانی ندارد ولی چطور بازی کردن و چطور 
نتیجه گرفتــن برابر رقبای دیپلماتیک، برای دولت اهمیت دارد. از این رو اســت که 
تاج، بخش اول مســئله حضور کی روش در ایران را حل شده می بیند. بدون تردید او 
بدون آگاهی از نظر وزارت ورزش و دولتی ها، وعده بازگشت کی روش را نداده است.

معامله با بازیکنان تیم ملی
این یکی هم از آن دســت اتفاقات نادری است که احتمالا فقط در فوتبال ایران 
می افتد. مهدی تاج با بازیکنان سرشناس تیم ملی ایران، به ویژه آنهایی که مخالف 
ادامه همکاری با دراگان اســکوچیچ اســت معامله کرده اســت. تاج از بازیکنان 
خواســته در مسیر رسیدن به صندلی ریاست فدراســیون فوتبال از او حمایت کنند 
و در عوض کارلوس کی روش را به عنوان ســرمربی ببینند  یا اینکه دست کم، مجبور 
نباشند با دراگان اســکوچیچ به جام جهانی بروند. استوری معنادار مهدی طارمی 
و رفقایــش در حمایت از تاج و ســرزنش نمایندگان مجلس در همین راســتا بود. 
حالا اما به این ماجرا باید از زاویه دیگری هم نگریســت؛ غالب بازیکنان کنونی تیم 
ملی، منهای چهار یا نهایتا پنج نفر، دل خوشــی از همکاری با کی روش دارند. آنها 
مدام خواسته اند قرارداد این سرمربی با وجود نیاوردن جام برای ایران، تمدید شود. 
این رابطه دوســویه اســت و کی روش هم علاوه بر شناخت کافی از فوتبال ایران، با 

بازیکنان تیم ملی رابطه بســیار خوبی دارد. حتی شنیده شده او برای انتخاب تیم و 
مقصد جدیــد فوتبالی هم به بازیکنان تیم ملــی در صورتی که آنها نظرش را جویا 
شــوند، مشاوره می دهد. پس کی روش، می تواند انسجام و همبستگی کافی، چیزی 
که با توجه به دودستگی موجود از بین رفته، را دوباره به تیم ملی برگرداند. او علاوه 
بر شناخت از رقبا، شــناخت کافی از فوتبال ایران در سطح ملی و باشگاهی دارد و 

نیازی به خریدن زمان برای او نیست.
دلالی کارلوس کی روش

با وجود مرور همین چند فاکتور مختصر به علاوه داشتن علم و تجربه مربیگری 
بیشــتر در مقایسه با دراگان اســکوچیچ، کارلوس کی روش مخالفانی هم در ایران 
دارد. عمده این مخالفت را می توان در برنامه های تحلیلی شبکه سه دید که به طور 
رسمی علیه حضور دوباره کی روش برنامه ســازی می کنند. منتقدان کی روش هم 
دلایلی برای نیامدن این مربی دارند که البته تا حدودی جای بحث دارد. شاید یکی از 
دلایلی که باعث ترس این عده می شود، مطرح کردن موضوعاتی مانند دلالی است. 
خداداد عزیزی، یار شفیق برنامه فوتبال برتر و حامی اصلی دراگان اسکوچیچ بی پروا 
این نظریه را مطرح می کند و می گوید: «منافع یک ســری دلال ها به کی روش وصل 
است و هر دفعه این مسئله را اعلام می کنند و توقعم از کی روش با آن همه رزومه 
این بود که در دو جام ملت های آسیا یک مقام بیاورد اما این اتفاق نیفتاد اما اگر قرار 
اســت از مرحله مقدماتی بالا نرویم، تهیه کننده برنامه فوتبال برتر را بگذاریم». این 
اولین بار نیســت که به کارلوس کی روش و اطرافیانش تهمت دلالی زده می شود. 
اگرچه در هشــت سال اخیر، این موضوع بارها از ســوی مخالفان این مرد پرتغالی 
مطرح شــده ولی تا به الان سند و مدرکی برایش رو نشده است. ضمن اینکه چنین 
شایعاتی همین حالا درباره اسکوچیچ و اطرافیانش هم مطرح و گفته می شود که او 
با نظر «پکیج بندها» فهرست تیم ملی را اعلام می کند. دست کم در چنین شایعه ای 

هر دو مربی برابر هستند و مخالفان آنها نظریات مشترکی دارند.
کی روش، پوششی برای فرار رو به جلوی مهدی تاج؟

این یکی با واقعیت همخوانی بیشتری دارد. عمده ترسی که از حضور کی روش 
در ایران از ســوی مخالفانش وجود دارد مربوط به «بازی خوردن» است. افرادی که 
چنین نظریه ای دارند، در دسته مخالفان هم زمان کی روش و مهدی تاج قرار دارند. 
آنهــا می گویند مهدی تاج برای اینکه رأی بیاورد، اســم کارلوس  کی روش را مطرح 
کرده وگرنه خودش هم می داند بــا این مربی پرتغالی نتیجه ای نمی گیرد. نظریات 
آنها در این زمینه روشــن اســت؛ تاج برای پوشــش کارهایش از کی روش استفاده 
می کند. اگر موفق شود می گوید مدیریت ما تثبیت می شود و اگر موفق نشود می گوید 
مردم خواستند. مشابه این نظر را خداداد عزیزی هم دارد. «اگر کی روش واقعا ما را 
مرحله بعد می برد، بیاورید اما اتفاقی نمی افتد تاج هم اگر صحبتی کرد استراتژیک 
بود تا جریانی را ایجاد کند. یک ســرمربی نمی تواند به رئیس فدراسیون ایراد بگیرد 
زیرا کارمند فدراسیون است. مطرح کردن نام کی روش حربه انتخاباتی بود. تاج فرد 
باهوشی است. بحث کی روش رسمی نیست و آوردنش ریسک بسیار بزرگی است. 

او طرفداران زیادی دارد اما مخالفان زیادی هم در نزد پیش کسوتان دارد».
حالا اما مســئله همان ریسک موجود در این انتخاب اســت؛ ریسکی که واقعا 
پاســخ مشــخصی برایش وجود ندارد؛ آیا ضمانتی برای موفقیت کی روش در جام 
جهانــی به همراه تیم ملی ایران وجــود دارد؟ اگر خیر، آیا چنین ضمانتی با دراگان 
اسکوچیچ حاصل می شــود؟ این تساوی در سرنوشت احتمالی را شاید فقط پایگاه 
مردمی کی روش، نظر مثبت دولت و ائتلاف بازیکنان تیم ملی با رئیس فدراســیون، 
به سود مرد پرتغالی عوض کند. کی روش در عین آنکه مخالفانی دارد، هنوز هم از 
محبوبیت خاصی بین هواداران برخوردار است؛ محبوبیتی که باعث شده تماشاگران 
زن استقلالی که برای اولین بار پایشان به ورزشگاه در یک بازی لیگ برتری باز شده، 
روبه روی اسکوچیچ، اســم کی روش را فریاد بزنند. کار دراگان سخت تر از روزهایی 

است که مجبور بود توانایی هایش را هر ثانیه به اثبات برساند.

چرا از کارلوس کی روش می ترسند؟

پنجشــنبه، اتفاقی تاریخی برای فوتبال ایران رقم 
خورد و از کاپ جام جهانی بــرای اولین بار در تهران 
و البتــه برج میلاد رونمایی شــد. رونمایی از این کاپ 
در تهران، در راســتای رونمایی از کاپ جام جهانی در 
عمده کشــورهایی است که ســهمیه حضور در جام 
جهانی را به دســت آورده اند و قرار اســت چند وقت 
دیگــر در قطر به میدان برونــد. همین اتفاق به اندازه 
کافی جای خوشــحالی دارد؛ اینکــه بالاخره این کاپ 
ارزشــمند با حفظ تمامی پروتکل های امنیتی به ایران 
رســید و در معرض دید قرار گرفت. در این مراسم که 
چندین بازیکن قدیمی و اعضای فدراســیون فوتبال و 
شهرداری تهران هم حاضر بودند  ولی همه چیز طبق 
برنامه پیش نرفت. پروتکل هــای موردنظر فیفا برای 
رونمایی از کاپ به درســتی رعایت نشد و نهایتا اتفاق 
زشتی رقم خورد که دست کمی از یک آبروریزی بزرگ 
نداشــت. ماجرا از این قرار اســت کــه برخلاف عرف 
معمول و مرســوم، جواد خیابانی، مجری این برنامه، 
از پیش کســوتان فوتبال که اتفاقا تعدادشان هم زیاد 
بود خواســت روی استیج بیایند و با کاپ جام جهانی 
عکس بگیرند! بــه یکباره چنان ازدحام وحشــتناکی 
شــکل گرفت که نماینــده فیفا در اقدامی بی ســابقه 
تصمیــم گرفت کاپ را در چمدانی مخصوص بگذارد 

و محل را تــرک کند! احتمالا او هــم هرگز فکرش را 
نمی کرد که قرار اســت در ایران، کشــوری که مدعی 
شده می تواند بخشــی از میزبانی جام جهانی قطر را 
بر عهده بگیرد، چنین بی برنامگــی ای صورت بگیرد. 
خیابانــی بعد از قهرکردن نماینــده فیفا و جمع کردن 
کاپ قهرمانــی فــرار رو به جلو کرده اســت. او ابتدا 
نپذیرفت که از همه دعوت کرده و گفت منظورش این 
بوده که یکی یکی برای گرفتن عکس یادگاری تشریف 
بیاورند. در نهایت وقتی دید خبرنگارانی که روبه رویش 
قرار گرفته اند چندان راضی نمی شــوند یکی دو باری 
گفت «اصلا خاک عالم بر سر من» به این امید که او را 
راحت بگذارند. با این حال، چنین مســئله ای به سادگی 
قابل چشم پوشی نیســت. در شرایطی که این کاپ در 
کشــورهای مختلف و بــدون کوچک ترین بی نظمی و 
حاشــیه رونمایی شده اســت، در ایران غائله ای به پا 
شــد که باعث واکنش بحث برانگیز نماینده فیفا شد. 
حــال دیگر نیازی به مــرور صداهایی کــه از فرهنگ 
غنــی ایرانی در این رخداد گلایه می کــرد و آبروریزی 
رخ داده را گوشــزد می کرد، نیســت. در چنین فضایی 
اما جواد خیابانی ســاکت ننشســت و انتهای شب، با 
نوشتن متنی، نسبت به این صحنه های عجیب و غریب 
واکنش نشــان داد. او نه تنها بابت ایــن اتفاق اظهار 

پشــیمانی اولیه را نداشــت، بلکه آن را پای «معجزه 
فوتبال» گذاشــت. در بیانیه جواد خیابانی آمده است: 
«آنچه در برنامه رونمایی از جام جهانی دیده شــد به 
نظر من بســیار خوب بود. گروهی از خبرنگاران عزیز و 
پیش کسوت فرهنگ و ادب بسیار تلاش کردند تا همه 
کارها منظم باشــد و خیلی هم منظــم بود. لطفا کل 
مراسم را ببینید نه فقط چند دقیقه بعد از اتمام آن را 
چون کل مراسم حدود ۱۵۰ دقیقه طول کشید؛ از ابتدا 
تا انتهای مراســم کمترین بی نظمی ای وجود نداشت. 
اینکه خبر این چنین منتشر می شود که مراسم بی نظم 
بوده؛ هرگز درســت نیســت. وقتی رونمایــی از جام 
جهانی که آخرین بخش برنامه بود به اتمام رســید؛ 
مــردم و حاضران در ســالن بــرای عکس گرفتن روی 
استیج آمدند. خب البته خیلی بهتر می شد که منظم تر 
می آمدند اما اســمش بی نظمی نیســت. این اسمش 
عشــق به ورزش، فوتبال و جام جهانی اســت. همه 
جای دنیا همین اتفاقات می افتد. نماینده فیفا خودش 
گفتــه که ما این شــور ملــی را درک می کنیم و تقریبا 
همه جا ایــن اتفاق می افتد. خبرنــگاران عزیز وظیفه 

خود را انجــام می دهند... درســت هم 
هست اما جلوی عشق مردم را نمی شود 
گرفت. من هم دلم می خواســت عکس 
می گرفتم اما نشد. شما دوست ندارید با 
جام جهانی عکس داشته باشید؟ در بین 
۸۰ میلیون ایرانی کسی هست که دلش 
نخواهــد با جام جهانــی عکس بگیرد؟ 
باز هــم تأکید می کنم که بلــه و موافقم 
که کاش همان لحظات آخر مراسم هم 
منظم می شــد اما نباید فقــط بدی ها را 
دیــد... ما به وقتش منظم هم بوده ایم... 
و کاش عــادت نکنیم فقــط تلخی ها و 
بدی ها را ســوژه کنیم. آیــا همین  که در 
این برنامه ده ها پیرمرد موی ســفیدکرده 
از فوتبال ایران مورد تجلیل قرار گرفتند؛ 
خوشحال کننده نبود؟ مراسم حدود سه 
ساعت بود؛ خیلی هم منظم و باشکوه... 
۱۰ دقیقه آخــرش وقتی کنداکتور اصلی 
تمام شد؛ کمی هم از نظم اصلی افتاده 
شــد. این اتفاق در وســط مراسم نبود؛ 
در پایان مراســم بود... این شــور ملی و 
احساس به ورزش، فوتبال و جام جهانی 
را بــه بی نظمــی و بی فرهنگی تشــبیه 

نکنیم؛ این معجزه فوتبال بود».
این بیانیه دومین فــرار رو به جلوی 
جــواد خیابانــی بعــد از آبروریزی در 
مراســم برج میلاد بود. مگر می شــود 

اصــولا زمان بندی و اعلام کرد برای یک مراســم ۹۰ 
دقیقــه ای، ۸۰ دقیقه همه چیز خــوب پیش برود و 
بعــد در عرض ۱۰ دقیقه کل مراســم به هم بریزد و 
از آن به عنــوان یک موفقیت نام بــرد؟ اصولا جواد 
خیابانــی کــه مدعی اســت مطالعات بســیاری در 
حوزه هــای مختلف دارد، با چه تفکر و تفســیری به 
این نتیجه رســیده که ۱۰ دقیقه آشوب چیزی نیست 
و باید دو ســاعت و ۵۰ دقیقه را دید و چشم بر روی 
فاجعه اصلی بست؟ آیا جواد خیابانی موافق است 
از یک فوتبال ۹۰ دقیقه ای کــه از دقیقه ۸۰ به بعد، 
تماشــاگران هرج ومرج کرده، بــازی را تعطیل کنند 
به طوری که داور توپ را برداشــته و زمین مسابقه را 
ترک کرده، به عنوان یک موفقیت حرف بزند و بگوید 
چون ۸۰ دقیقه همه چیــز خوب پیش رفته، پس ۱۰ 
دقیقه پایانی را باید نادیده گرفت؟ مشــخص نیست 
چه منطقی پشت این بیانیه است و چطور او از «اصلا 
خاک عالم بر ســر من» به «معجزه و عشق مردم به 

فوتبال» در یک بی نظمی و آبروریزی رسیده است. آبروریزی در برج میلاد
 با مدیریت مجری معروف


